


جزء ۱۰

ِ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ  ٱتَّخَّ

ۖ مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗا
ُ
 وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ

كُونَ ا يشُۡۡرِ ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ لَّاَّ

توبه، آیۀ 31

تا به حال بنده و عبد انسان‌های دیگر شده‌ای؟!{ 

https://mastura.ir/b1/10a
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]هیچ‌کــس جــز خــدای یکتــا را نباید پرســتید و اطاعــت محض فقط 
از آنِ خداســت؛ امــا اهل کتاب غیرخــدا را عبادت و اطاعــت کردند! [

ِ﴾ اهل‌ کتاب، علما و  رۡباَبٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
حۡبَارهَُــمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ﴿ٱتَّخَّ

عابدانشان را در کنار خدا، به خدایی گرفتند ]و با اینکه می‌دانستند 
ایــن عابــدان و علما، واقعــا مطیع دســتورات خدا نیســتند، از روی 
تعصبــات گروهــی و قبیلگــی اطاعتشــان کردنــد.[ ﴿وَٱلمَۡسِــيحَ ٱبۡنَ 
مَرۡيَــمَ﴾ و حضرت مســیح فرزند مریــم را هم بــه خدایــی گرفتند ]تا 
بتوانند از زیر دســتورات خــدا برای مبارزه و جهاد شــانه خالی کنند. 
مســیح‌بن مریــم خدایی شــد که "فقــط" مهربان اســت و بعــد از او 
دیگر، گناهان انســان‌های بی‌ایمان بخشیده شده و نیازی به تلاش 
مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ﴾ درحالی‌که فقط 

ُ
و مبارزه نیست.[ ﴿وَمَآ أ

به آن‌ها دســتور داده‌بودیم خدای یکتا را بپرســتند ]و این کارشان، 
ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ هیچ‌کســی  ٓ إلَِـٰـهَ إلَِّاَّ هُوَۚ سُــبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ شــرک اســت[ ﴿لَّاَّ
کــه قابل پرســتش باشــد، غیــر از او نیســت و او از ایــن چیزهایی که 
شــریکش می‌کنند منزه اســت ]و نمی‌توان معبودی را، هم‌عرض او 

قرار داد و این را جزء دین دانست.[

https://mastura.ir/b1/10d
https://mastura.ir/b1/10e
https://mastura.ir/b1/10f
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چشمک ستاره‌ها

زمین که پشــت به خورشــید می‌کند، شــب می‌شــود، شــب که شد، 
آســمان غرق ســتاره است و هر ستاره‌ای با چشــمک زدن‌های خود، 
ما را به خود می‌خواند، و این درحالیست که تمامی این ستاره‌ها کار 

یک لحظه خورشید را نمی‌کنند! 
نه روشنابخشــند مثل خورشید، نه گرمابخشند مثل خورشید و 
نــه حیات‌بخش. ولــی همین زمین وقتی که روبه‌خورشــید کرد و روز 
شــد، از ستاره‌ها هیچ خبری نیســت و تمام زمین غرق نور و صحن و 

صحنۀ جنبش و حرکت و تلاش و تکاپو خواهد شد.
بندگی خداوند دقیقاً رو کردن به اوست و در نتیجه، روز شدن و 
مِرُوٓاْ 

ُ
در نتیجه حیات و بالندگی اســت. به همین خاطر فرمود: ﴿وَمَآ أ

ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ﴾ و آدمیان مأمور نشــدند جز  إلَِّاَّ لِِيَعۡبُــدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰــدٗاۖ لَّاَّ
به پرســتش خداوند یکتا، همو که پاک و پالوده اســت از هر همتا و 
ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ ولی به‌اسف کم نیستند کسانی  همراهــی ﴿سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ
که کســان دیگری را به خدایی می‌خوانند و تمام چشمِ امیدشان به 
دست آن‌هاست. این جماعت درست پا گذاشته‌اند جای پای پاره‌ای 
از اهل‌کتــاب کــه دانشــمندان خود را بــه خدایی خواندنــد! یا پیامبر 

خدا عیسی‌بن‌مریم را به خدایی گرفتند! 
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بندگی دیگران!

بـــرای عبادت یــک مفهوم وســـیع‌تری در فرهنـــگ قرآن وجــود دارد 
که ما باید آن مفهوم وســـیع‌تر را پیدا کنیم و اگر خواســـتیم عبادت 
خدا بکنیـــم و عبـــادت غیر‌خدا نکنیم؛ یعنی اگر خواســـتیم موحد و 
پیــرو اصل توحید باشــیم، مراقب باشــیم که ندانســته عبــادت نوع 
دوم را درمقابــل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم. یعنی همان چیزی 
که بیشــتر موحدین عالم بااینکـــه بـــه گمـــان خود و در ظاهر امـــر، 
درمقابــل غیر‌خدا تقدیســـی انجــام نمی‌دادند، ســجده نمی‌کردند 
درمقابل کسانی یا اشیایی غیر‌خدا؛ با وجودِ ایـن، در عمـل، در فکـر، 

در دل، در روح، عبـادتِ غیر‌خدا را می کرده‌انـد به معنای دوم.1
عدی‌بن‌حاتم طایی پسر حاتم معروف کـــه البتـــه مقـام خود این 
عدی، از پدرش حاتم به مراتب بالاتر و ارجمندتر است‌ـ وقتی که وارد 
مدینه شد، رســول اکرم این آیه را بنا کرد خواندن به‌مناسبت اینکه 
رۡبَابٗا 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ـَـذُوٓاْ أ زُنّــاری2 را بر گردن او آویخته دید. ﴿ٱتَّخَّ

مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ...﴾ 
ُ
ِ وَٱلمَۡسِــيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ مِّن دُونِ ٱللَّهَّ

معنای آیه این اســت که مســیحیان و یهودیان، احبار و رهبان خود 
را، عالمان و زاهدان خود را، و مسیح‌بن‌مریم را پروردگاران و خدایان 
خــود گرفتنــد؛ درحالی‌که خدای‌متعــال فرمان داده بــود به آنان که 
جــز خــدای واحــد، کســی را عبادت نکننــد. ایــن آیه وقتــی به گوش 

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ11، ص301.
2. رشته ای که مسیحیان به وسیلۀ آن صلیب به گردن می‌آویختند.
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عدی‌بن‌حاتــم رســید، رو کرد گفت: ای پیامبر خدا، این حرف درســت 
نیست، ما کِی احبار و رهبانمان برایمان خدا و ربّ محسوب شدند؟! 

کِی آن‌ها را عبادت کردیم؟! اعتراض کرد به پیغمبر و به آیۀ قرآن.1
پیغمبــر اکــرم در جــواب این تصــور عدی‌بن‌حاتم، پاســخ داد که 
بله، در مقابل آن‌ها ســجده نکردید -مفاد فرمایش پیغمبر را عرض 
كِنْ 

َ
می‌کنــم- لکن آنچه آن‌هــا گفتند، بی‌قیدوشــرط پذیرفتیــد؛ "وَ ل

يْهِمْ حَــاَلاً" حرام‌های خدا را آن‌ها حلال 
َ
مُوا عَل هُمْ حَرَاماً وَ حَرَّ

َ
ــوا ل

ُّ
حَل

َ
أ

وانمــود کردند در نظر شــما و حلال‌های خدا را حــرام وانمود کردند 
و شــما بی‌آنکه درصدد باشــید واقــعِ مطلب را بفهمیــد، آنچه آن‌ها 
گفتند، بی‌قیدوشــرط اطاعتشــان کردید. عبادت این است، پروردگار 

و رب ‌گرفتن یک موجود این است.2
همــۀ انبیــای عظام الهــی آمدند تا مــردم را موحد کننــد. موحد 
کنند یعنی چه؟ یعنی زنجیر اطاعت غیرخدا را از دست و گردن آن‌ها 

باز کنند.3

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ11، ص302.	
2. همان، جلسۀ11، ص303.

3. همان، جلسۀ11، ص306.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.

https://mastura.ir/b1/10g

	10.pdf (p.1)
	10.pdf (p.2-7)

